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نشانه خوانى

معلم قائمشهری و سراسیمگی اطلاع رسانی

در چنــد روز اخیر موضوع خانم معلم قائمشــهری از موضوعات مهم در 
فضای عمومی کشور بود. طبعا کارشناسان حوزه آموزش و تربیت نگاه خاص 
خود را نســبت به این پدیده دارند. در عین حــال موضوع فوق این قابلیت را 
دارد که از منظر نحوه اطلاع رســانی در فضاهای رســانه ای نیز مورد بررسی 

قرار گیرد.
خبــر مذکــور از همان ابتــدا حاشــیه های فراوانی پیدا کــرد و بلافاصله 

دوقطبی های مرسوم شکل گرفت.
مســئول روابط عمومی آموزش و پرورش ضمن تخلف دانســتن این اقدام 
خانم معلم،  از مردم پوزش خواســت و گفت بــا معلم خاطی برخورد قاطع 

قانونی صورت گرفت و به مدیر مدرسه هم تذکر کتبی داده شد.
مدت کمی بعد از آن، اطلاعیه نســاجی قائمشــهر منتشر شد. این باشگاه 
ورزشــی معتقد بود خانم معلم مورد بی مهری قرار گرفته و بنابراین او را به 
استخدام باشــگاه درمی آورد تا از توانایی او در امور فرهنگی بهره ببرد. لحن 

اطلاعیه در واقع یک نوع پیشنهاد استخدام بود.
احتمالا با انتشار اطلاعیه باشگاه، وزارت آموزش و پرورش به جنب و جوش 
درمی آید که باید چاره دیگری برای این معلم اندیشــیده شــود؛ چرا که عملا 
«برخورد قاطع قانونی» به نتایج دلخواه نرســیده اســت. اساسا در این موارد 
هــدف از برخورد همانا هشــدار و ایجــاد نمونه عینــی از درس عبرت برای 
بقیه است؛ امری که انتشــار اطلاعیه باشگاه عملا آن را از موضوعیت ساقط 
کرده بود. اکنون برخلاف انتظار مســئولان کــه گمان می کردند با یک برخورد 
اصطلاحا چکشــی می توانند قضیه را به سامان برســانند، این موضوع دامنه 

بسیار بزرگی پیدا کرد.
در این مقطع بود که نوعی آشفتگی بر اطلاع رسانی این قضیه سایه افکند. 
درواقــع راهبرد جدیــد وزارت آموزش و پرورش در این بــود که خانم معلم 
نه اخراج شــود و نه اینکه بدون تنبیه باقی بماند. او باید به مدرســه برگردد، 
اما هزینه های اقداماتش را هم پرداخت کند. در عین حال دســت اندرکاران و 
مدیران کلان خواستار کاهش و تخفیف آثار و پیامدها و جاروجنجال های این 
قضیه بوده اند و بنابراین به نوعی تلاش می کردند آن را مســئله ای در ســطح 

استان مازندران تلقی کنند (و نه مسئله ای کشوری).
به دنبال آن مقامات اســتانی نیز به قضیه ورود کردنــد، اما این ورود باید 
کم هزینه باشــد. مثــلا اینکه خانم معلم ابــراز ندامت کنــد. بنابراین صدف 
صفرزاده از عالم و آدم و مســئولان ریز و درشت عذرخواهی و اظهار کرد که 
رابطه ای با شــبکه های خارجی ندارد و قصد توهین به مقدسات را نداشته و 

به حل موضوع از طریق نگاه پدرانه مسئولان امیدوار است.
آنگاه پای مدیر مدرســه به میان کشیده شد (همان مدیر مدرسه ای که به 
گفته رئیــس روابط عمومی وزارتخانه، تذکر کتبی گرفته بود). مدیر مدرســه 
درخواســت تجدیدنظر و مســاعدت برای ادامه همکاری بــا خانم معلم را 
داشــت. اما با تمام اینها، دستگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش دچار 

دستپاچگی بود. شواهدی برای این ادعا در اختیار است:
ابتدا اینکه خبر رســمی آموزش و پرورش اســتان مازندران تأکید می کرد 
تجدیدنظرخواهی جهت «جبران» اســت و البته معلــوم نبود این جبران در 

واقع به چه شکل و کیفیتی است.
دوم آنکــه در همین خبر از تشــکیل «شــورای نظارت» بــا حضور «همه 
اعضای شــورا» یاد می شود. به طور کلی از این شوراها در ادارات فراوان یافت 
می شــود، ولی تأکید بر حضور همه اعضا (آن هم در یک خبر رسانه ای) ناشی 

از اضطرار و اهمیت توأم با نگرانی دارد.
به همین خاطر اســت که مثلا خبرگزاری تسنیم، خبر بازگشت به کار خانم 
معلم را از زبان اســتاندار مازنــدران نقل می کند (و نه مســئولان آموزش و 

پرورش).
اما عجیب ترین قســمت ماجرا همانا اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش 
مازندران اســت. این مســئول گفته زمینه برای اصلاح در خانم معلم وجود 
دارد و می تواند جبران کند. این ذات باوری به آن معناست که در تمام پدیده ها 
و هســتی ها از جمله انســان ها مجموعه ای از ویژگی ها و خصوصیات وجود 
دارد کــه تمام آن انواع باید صاحب آن باشــند. حال اگــر یک پدیدار فاقد آن 

ویژگی ها باشد، آنگاه نمی تواند با آن پدیدار در مقام «این همانی» قرار گیرد.
به هر حــال به احتمــال زیاد «صدف صفــرزاده» به کار خــود برمی گردد. 
آشفتگی در اطلاع رســانی و عدم هماهنگی و آشنایی با استلزامات رسانه ای 
بود کــه موضوع خانــم معلم قائمشــهری را در چند روز در صــدر اخبار و 
دغدغه های عمومی نگه داشــت و وزارتخانــه مربوطه را مجبور کرد که هم 
چوب را بخورد هم پیاز را و هم پول را پرداخت کند. انتشار این خبر که مقارن 
با مبعث پیامبر رحمــت بود، از ابتدا این امکان را فراهم می کرد که قضیه در 

قالب گذشت، بخشش یا تذکر اداری و حرفه ای حل شود.
اما علاقه مسئولان به برخوردهای قهری و لزوم ساختن درس عبرت برای 

همگان، این موقعیت را تبدیل به یک آوردگاه حیثیتی کرد.

باز هم تعرفه های پزشــکی برای ســال آینده مورد 
بحث و توجه قرار گرفته اســت. امسال در شرایطی که 
بحــران اجتماعی و اعتراضات، بســیاری از موضوعات 
دیگر را تحت الشــعاع قرار داده، موضــوع تعرفه های 
پزشــکی هم از نظرها دور مانده است. اعتراضات گویی 
فرصتی طلایی برای فرار از پاسخ گویی مسئولان فراهم 

آورده است.
اقتصاد اجتماعی تعرفــه، به معنای تعادل و توافق 
بخش هــای مختلفی کــه در این قضیه نقــش دارند، 
گروه هایی متعدد و بســیار بیش از مســئولان را شامل 
می شــود. اقتصــاد و تعادلی علیه ســلامت مردم! بله 
علیه ســلامت مردم و نه درآمد پزشکان؛ چراکه تعرفه 
پایین ضرورتا همراه با درآمد پایین نیســت و در بسیاری 
موارد ممکن است درآمد بیشتری داشته باشد. مسئولان 
با عدم درك خود از ریشــه های مشکلات سلامت، تنها 
به مدیریت گذرای خود می اندیشــند و قهقرای پیش رو 
برایشان اهمیتی ندارد. تنها با تعرفه های میکروسکوپی 
اســت که می توان سیســتم ســلامت و بیمارستان های 
دولتی و دانشــگاهی را در تنگنای شــدید و با استفاده 
از کار برده دارانــه اداره کــرد. درك می کنند یا نه خیلی، 

مهم نیست. 
مهم آن است که تعرفه های پایین یعنی سهم کمتر 
سلامت از بودجه های دولتی و عقب ماندگی روزافزون از 
سیستم روزآمد و بین المللی طب که نیازمند منابع مالی 
متناسبی است. تعرفه های واقعی کابوس بیمه هاست. 
واقعی کردن آنها نیازمند سیســتم نظارتی ای اســت که 
فاقد آن هســتند و بدون آن نظــارت هم افزایش تعرفه 
هیچ چیز را اصــلاح نخواهد کرد. نظــارت کیفی قطعا 
چنــان درجاتــی از حیف و میــل (بارها بیــش از هزینه 
واقعی کردن تعرفه) و لفت و لیس را نشــان خواهد داد 

که همه تعجب خواهند کرد.
 در همین حال دولت کارشناســان خود را وامی دارد 
بر همین زمینه های سســت بــرای پزشــك خانواده و 
سیســتم ارجــاع و هزار رؤیــای دیگر برنامه بنویســند. 
باورکردنــی نیســت. آنها هــم به جای تذکــر این نکته 

برنامه هایی مطول بدون درنظرگرفتن این اشکال اساسی
تهیه می کنند!

ســازمان نظام پزشــکی با عدم درك ایــن نکته که 
تنها اتحادیه شــغلی پزشــکان اســت (یکی از سه پایه 
سازمان) به جای استفاده از اختیارات قانونی خود مثل 
تمام اتحادیه های پزشــکان در دنیا، دستور مستقیم به 
پزشکان برای به اجرا گذاشــتن هزینه تمام شده ویزیت 
که خود محاســبه کرده اســت (دومین آن سه پایه) و 
هم زمان تشــدید نظارت بر کیفیت خدمات (پایه سوم) 
نمی دهد. هرســاله با دولت به توافق رسیده و درصدی 
بسیار نامتناســب با نرخ تورم اعلام می کند. خاطره تلخ 
و تاریخی ســازمان در اســتفاده از اهرم های قانونی اش 
ایــن وجه از ســه پایه اصلی ســازمان را بــه تعطیلی 
کشــانده است. ســازمان نقش خود را در رهنموددادن 
به پزشــکان فرامــوش کــرده و از نیــروی عظیم خود 
در هدایــت پزشــکان در متابعــت یا عــدم متابعت از 
دســتورالعمل های غیراخلاقی استفاده نمی کند. نقش 
خود به عنوان اتحادیه صنفی پزشکان را بازی نمی کند. 
حتــی یك بــار در تاریــخ ســال های اخیر از پزشــکان 
نخواسته است در یك مســئله خاص رفتاری به جانب 
اخلاق ولو برخلاف قانــون اتخاذ کنند و به همین دلیل 
در ایفای وظیفه خود در حفظ کیفیت سلامت هم ناکام 

بوده است.
انجمن های پزشــکان عموما و بنا بر تعریف در کشور 
مــا انجمن های علمی هســتند و نه صنفــی. فعالیت 
صنفی این انجمن ها به خاطر فشار مسائل صنفی و عدم 
ایفای این نقش توســط سازمان نظام پزشکی است. این 
انجمن ها به دلیل عــدم اختیارات لازم و محافظه کاری 
افراطی جامعه پزشــکی که به آن اشــاره خواهم کرد، 
اصولگرایــی لازم برای حفظ کیفیت ســلامت در بحث 
تعرفــه را ندارنــد و چون آنها هم موضوع را بیشــتر از 
زاویــه درآمــد می بیننــد، کار را با بیانیه و درخواســت 

سرهم بندی می کنند.
ما پزشــکان هم در بحــث تعرفه رفتــاری در پیش 
می گیریم که در نظر اول محافظه کاری افراطی اســت، 
امــا اگر اندکــی دقیق تر بنگــری خالــی از حفظ منافع 
نیست. اصولگرایی لازم ولو با پرداخت هزینه هایی برای 
اصلاح سیســتم ســلامت در وجود ما نیست. از همان 
ابتدا بــه کارهایی هرچه دورتــر از گوهر اصلی طب رو 
می آوریم و در هر رشــته هم به دنبــال کارهایی عملی 
و پول ســاز می رویم؛ از کار پزشــکی بــه معنای معاینه 

و شــرح حال و درد شــنیدن و توصیه کــردن در همان 
تخصــص رو برگردانده و بــه کار با این یا آن دســتگاه 
رو می آوریم، به جای اصلاح رونــدی که به ناکجا رفته، 
خود به ناکجا  رفته و حالش را می بریم. حتی در اصلاح 
تعرفه هم تنها به جنبه درآمدی آن می اندیشــیم. حتی 
وقتی جوهــره اصلی کارمــان ویزیت را پشــیز ارزیابی 
می کنند، تنها کافی اســت تعداد پشیزها را نشمرند و بر 
آن و بر کارهای عملی ای که می کنیم نظارت نکنند. تنها 
کافی اســت به ما اجازه دهند کیفیت کارمان و کیفیت 
زندگی مان را که به هم وابســته اند فدای چندین و چند 
سکه کنیم! با این کار حتی بدون آنکه بدانیم امکان کار 
و فعالیت از جوانان را ســلب می کنیم و با کسب درآمد 
بدون اصــلاح تعرفه، اجازه می دهیم بیمارســتان های 
دولتی و دانشــگاهی هم که دریافت هایشان به هر حال 
تحت تأثیر واحد تعرفه خدمات انســانی اســت هر چه 

بیشتر و بیشتر تنگدست شوند.
عرصه عمومی هم در این اقتصاد به تعادل رسیده و 
در جهت قربانی کردن سیستم سلامت نقش کمی ندارد. 
می توانید روشــنفکر روزنامه نگار با یك منتقد اجتماعی 
باشــید، در همه چیز اظهارنظر کنید، اما به ســلامت که 
می رســید حتی مبنای اقتصادی این سیســتم را هم به 
پزشــکان مربوط کنید. اصلا می توانیــد منکر اقتصاد در 
سیستم سلامت شــوید. می توانید همه عوامل خارج از 
اختیار پزشکان را نبینید و نبینید که مجامع علمی کشور 
کوچك ترین نقشی در سازماندهی سیستم سلامت کشور 
ندارند و به این نکته هم دقت نکنید که دستمزد نیروی 
کار در کشــور ما تنها کالا یا خدمتی است که قطع نظر از 
کیفیت، محل ارائه و خصوصیات کســی که این خدمت 

را ارائه می دهند، قانونا یك عدد ثابت است! 
می توانیــد با مــروری بر آخریــن پرداخت های خود 
به آخرین طبیبــی که مراجعه کرده اید و شــاید طبیبی 
غیرنســخه نویس بوده است، یك مقایسه ساده با فیش 
حقوقی دانشگاهی تان و اهمیتی که قطعا آموزش های 
شــما برای جامعه دارد، تصمیم خود را برخلاف جهت 
اصلاح سیســتم ســلامت بگیرید. کســانی که اقتصاد 
محور دانایی های ایشــان هســتند و ارتباط نرخ گندم و 
سیســتم کشــاورزی را درك می کنند، ارتباط تعرفه های 
میکروســکوپی و برنامه ریزی برای سیســتم ســلامت 
را درك نمی کننــد و از آن مهم تــر هیــچ درخواســتی 
هم برای تعبیه سیســتم نظارت کیفی بر کار ســلامت 

مطرح نمی کنند.

اقتصاد  تعرفه

مجتبی آســتانه: اختلال در کلودفلر یکــی از جدی ترین 
آســیب هایی است که صنعت فناوری در ایران می تواند 

با آن مواجه شود.
داده هــای رادار کلودفلر نشــان می دهد ترافیک این 
شــبکه در ایران در دو روز گذشــته، حــدودا ۵۰ درصد 
نســبت به روزهای قبل کاهش یافته است؛ اختلالی که 
نســبت به گذشته گسترده تر شــده و دلیل آن مشخص 
نیســت. با  این  حال می توان ایــن احتمال را مطرح کرد 
که شــاید این اقدام به  دلیل مقابله با ابزارهای دور زدن 
فیلترینگ باشد؛ اقدامی که شاید در کوتاه مدت این هدف 
را تا حدی محقق کند؛ اما به مردم و کسب وکارها آسیب 

خواهد زد.
بــه گزارش دیجیاتو، کلودفلر یک شــرکت آمریکایی 
اســت که در ســال ۲۰۰۹ و با شــعار «کمک به ساخت 
اینترنت بهتر» راه اندازی شــد. این شرکت سرویس های 
مختلفی را در حــوزه زیرســاخت های اینترنتی عرضه 
کــرده و بــه مــردم و کســب وکارها کمــک می کند تا 
تجربه بهتر، ســریع تر و ایمن تری در استفاده از اینترنت 

داشته باشند.
ترافیــک کلودفلر در ایران از حدود ســاعت ۱۴ ظهر 
۲۹ بهمــن بیــن ۴۵ تا ۵۵ درصــد به نســبت روز قبل 
کاهش یافته است و اگرچه در لحظه انتشار این گزارش 

وضعیت بهبود اندکی داشــته؛ اما هنوز به نســبت قبل 
ترافیک به حالت عادی برنگشته است.

ایــن اختلال اگرچه نســبت بــه روز گذشــته کمی 
بهبود یافته؛ اما هنوز به  طور کامل دفع نشــده و اثرات 
درخورتوجهی بر تجربه کاربران در استفاده از اینترنت و 

هزاران کسب وکار آنلاین داشته است.
براســاس آمارهای اعلام شده از ســوی کلودفلر در 
ســال ۲۰۲۰، آنهــا بیش از ۲۵ میلیون وب ســایت را در 

سراسر جهان پشتیبانی کرده اند.
براســاس آمارها، تقریبا همه سایت های مهم جهان 
از این کارتابل استفاده می کنند که ۷۵٫۶ از این سایت ها 
روی کلودفلر قرار دارند. ازهمین رو، هر نوع فیلترینگ یا 
اختلال روی آن، در واقع یک اختلال مهم روی اینترنت 

به  حساب می آید.
ایــن شــرکت در ایران نیز مشــتریان بســیاری دارد. 
«پویا پیرحســینلو»، مدیرعامل ابرآروان، مهر سال ۱۴۰۰ 
در گفت وگــو با دیجیاتو به ســهم ۷۰ درصدی کلودفلر 

اشاره کرد.
آمارهــا بیانگــر آن اســت کــه هرگونــه اختلال در 
اینترنتی  کلودفلر، ضربه مستقیمی به کســب وکارهای 
وارد می کند؛ بنابراین با اتفاقی که حادث شــده، آخرین 
ضربات کشــنده بــر پیکر نحیف کســب وکارهای آنلاین 

وارد شــده اســت؛ کســب وکارهایی که با گذشت پنج 
ماه از فیلترینگ، خســارت های اقتصــادی و مختلفی را 

تجربه کرده اند.
اگرچه کلودفلر درحال حاضر کاملا مســدود نشــده 
اســت؛ اما باید این واقعیت را به رســمیت شناخت که 
مسدودسازی دائمی کلودفر در ایران تبعات جبران ناپذیر 
بســیاری در دسترســی بــه شــبکه جهانی بــه  دنبال 

خواهد داشت.
عــلاوه بــر ایجــاد ســرعت و کیفیــت بهتــر برای 
وب ســایت ها، کلودفلر طیف وسیعی از خدمات امنیتی 
را برای محافظت از وب ســایت ها ارائه می کند. افزایش 
نارضایتی عمومی و مهاجرت نیروی کار زبده نیز از دیگر 
عواقب ادامه داربودن چنین تصمیمی بوده که صدماتی 

جبران ناپذیر دارد.
ادامه دارشــدن وضعیــت کنونــی کلودفلــر، با هر 
تصمیــم و به هــر علتی، حاصلی جز آســیب جدی به 
کســب وکارهای اینترنتی ایرانی و همچنین دسترســی 
مــردم به اینترنت نــدارد؛ چراکه میلیون ها ســایتی که 
اغلــب در ایران فیلتــر نیســتند، از خدمــات کلودفلر 
اســتفاده می کننــد و به این ترتیــب دسترســی بــه این 
ســایت ها هم برای کاربــران ایرانی با مشــکل مواجه

 خواهد شد.

شبکه خوانى

گربه روی شیروانی داغ - ریچارد بروکس - ۱۹۵۸
پدر بزرگ (برل آیوز) : تو پسر من هستی و من تصمیم گرفته ام تو را از نو بسازم. حالا که من راست و محکم ایستاده ام، تو را درست خواهم کرد.

این زندگی نیست. طفره رفتن از زندگی است.
بریک ( پل نیومن) : من می خواهم از زندگی طفره بروم.

پدربزرگ: پس چرا خودت را ... مرد؟

دیـالـوگ روز

روان خوانى

نابرابری و فقر  به مثابه ترومای اجتماعی
نگاهی  روان پزشکانه 

به مقوله تبعیض و نابرابری
دکتر مجتبی ارحام صدر، روان پزشــک: این روزها کمتر کسی را 
می توان یافت که به اهمیت نابرابری در اجتماع معترف نباشد.
در اغلب مکاتب اقتصادی و نحله های اجتماعی و سیاسی 
توافقــی تقریبا همگانی بر نامبارکی تبعیــض و نابرابری وجود 
دارد؛ چر اکه هدف غایی تمام تلاش های فرهنگی و اجتماعی و 

سیاسی بر رفع همین دو گرفتاری در جامعه تمرکز دارد.
در همین زمینه پرداختن به نابرابری و اندیشــیدن درباره اش 
بیشتر از سوی سیاسیون و اقتصاددانان و گاهی جامعه شناسان 
بوده است. در ســال های اخیر و با وقوع شکاف های اجتماعی 
و فرهنگی نگاه جامعه شناختی به تبعیض رواج بیشتری یافته 
اســت. در جامعه شناســی به انواع گوناگــون نابرابری از قبیل 
قومی، مذهبی و جنسی پرداخته می شود و شاید در حال حاضر 
ملموس ترین و آشــناترین رویکرد به نابرابری و تبعیض همین 

نگاه های جامعه شناختی باشد.
سؤالی که شاید جای طرح داشته باشد، این است که آیا سایر 

علوم هم می توانند به تبعیض و نابرابری بپردازند؟
آیا طب و ســلامت به خصوص روان پزشکی و روان شناسی 
قادر هستند به تبعات روان شــناختی تبعیض روی روان انسان 

حساسیت نشان دهند؟
امروزه با اطمینان بیشــتری می توان گفت نابرابری و تبعات 
اجتماعــی و اقتصادی آن از قبیل فقر در روان انســان به مثابه 

«تروما» تجربه می شود.
تروما یا ضربه روانی پدیداری اســت کــه می تواند به علت 
بزرگی اثر و ماهیت پیچیده اش محل تأمل و توجه بســیار باشد؛ 
چراکه روان انســان را تقریبا به شکل گریزناپذیری متأثر می کند 

و دامنه های این تأثیرات هیچ گاه از روان انسان پاک نمی شود.
زخم و آســیب ناشــی از تروماها می تواند تمامیت قصه هر 
انســانی را چنان متأثر کند که رهایــی از آن اگر نگوییم ناممکن 

بلکه به سختی امکان پذیر است.
تاکنون تروماهای روانی و فیزیکی را به عنوان عوامل شــوم 
آســیب زننده به سلامت روان و جسم انسان شناخته ایم ولی آیا 
نمی شود تغییرات و نوسان ها و پدیدارهای دیگر را هم به مثابه 

تروما تجربه کنیم؟
نابرابری و فقر، خاطره ای در روان انســان شکل می دهد که 
در حد اعلای خود ترسناک و وحشت آفرین است و سوژه انسانی 

را تخته بند ناامنی و ترس نگه می دارد!
انســان ها وقتــی قصه خویــش را ذیل تبعیــض تعریف و 
دریافــت کنند معمولا واکنش های مشــترکی از قبیل خشــم و 
نارضایتی عمیق نشــان می دهند که ســبب شکل گیری معنای 

جدا افتادگی و عدم تعلق در روان جمعی و فردی می شود.
مجموعه این احساســات و معناها در روان انسان «ترومای 

نابرابری» را شکل می دهند.
روان پزشــکی و روان شناســی مایل اند به فقــر و نابرابری و 
تبعیض به علت اثرات گســترده ای که روی سوژه انسانی دارند، 
به عنوان تروما نگاه کنند. ترومای جمعی در جامعه شناســی و 

روان کاوی اجتماعی مقولات جدیدی نیستند.
جامعه شناسان و روان کاوان غربی از دهه های ۷۰ و ۸۰ قرن 
بیســتم میلادی به بسط این مفاهیم برای توضیح گرفتاری های 
جوامع و مردمان دست یازیده اند ولی در ایران چنین نگاه هایی 

هنوز و نو و بدیع می نمایند.
در دهه های اخیــر ما هم دچار امواج و ضربات اقتصادی و 
اجتماعی جدی بوده ایم، به شــکلی که تبعات فردی و جمعی 
آن را به شــکل شــیوع بیماری های روان پزشــکی و مشکلات 

سلامت روان و نیز عوارض جامعه شناختی مشاهده می کنیم.
وقت آن رســیده اســت که به تغییرات ناگهانی فرهنگی و 
سیاســی، امواج اقتصادی ناپایدارکننده و عوامــل ایجادکننده 

نابرابری به مثابه ترومای جمعی نگاه کنیم.
بررســی این پدیدارها ذیــل تعاریف تروما به روان پزشــکان 
و روان شناســان کمک می کند به لحاظ انســانی و روانی تا حد 
ممکن به تجربه واقعی ســوژه انسانی از نابرابری و فقر نزدیک 
شــوند و بتواننــد با مدلــی عملگرایانه تر به رفــع عوارض این 

تروماها در جامعه و افراد بیندیشند.
همایش ســالانه سلامت روان و رســانه که از فعالیت های 
قدیمی انجمن روان پزشــکان است، امسال به موضوع نابرابری 
و فقر در جامعه ایران پرداخته  و تلاش دارد به روان پزشــکان و 
روان شناسان و سایر حرفه ای های سلامت روان افق جدیدی در 

پرداخت به این معضلات اجتماعی و روانی بدهد.

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی

نورولوژیست
بابک زمانی

زلزله در  ارتباطات ایران


